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اســتاد فضلی‌نــژاد، ریشــه در خــاك 
كیمیاپــرور نیشــابور باســتانی دارد؛ 
جــان  كام  در  را  هنــرش  كــه  خاكــی 

محمد‌علــی ریختــه؛ از همــان كودكــی؛ 
همــان زمــان كــه روســتازاده‌ای بیش 
نبود و وردســت پدرِ بنا و كشــاورزش، 

دســت در آب و خــاك می‌كــرد، گِل، 
آجــر  روی  آجــر  و  می‌كــرد  خشــت 
می‌گذاشــت و یا خاك نــم گرفته زمین 
را بــرای شــخم زنــی زیــرو رو می‌كــرد. از 
همــان زمــان، عطــر خــاك عشــق‌آلود 
ســرزمینِ فیروزه در جانش نشست. 
سرش سودایی شــد و دلش حالی به 
حالی، اما تا ســال‌ها بعد، سال‌ها پس 
از هجرت به مشــهد، همچنان مجالی 
بــرای تجلی عشــق و دلمشــغولی‌اش 
پیــدا نكــرد. عشــق امــا همیشــه راهی 
برای جوانه زدن و قد كشیدن می‌یابد؛ 
كاری كــه بــا محمدعلــی كــرد و او را در 
جوانــی و آســتانه 30 ســالگی بــه اداره 
فرهنگ و هنر خراســان رســاند؛ گرچه 
بــرای پاســبانی و بــه عنــوان نگهبــان 

اداره. 

نگهبانی كه هنرمند می‌شود 
آن ســال‌ها در مركز هنرهای تجسمی 
اداره فرهنگ و هنر مشهد، استادانی 
)اســتاد  دوانلــو  منصــور  چــون 
دانشــكده هنرهــای زیبای دانشــگاه 
تهــران( و مهــران صدرالســادات، بــا 
آب و خــاك و گِل ســرو كار داشــتند و 
درس مجسمه‌سازی و ســفالگری به 
شــیفتگان كار گِل می‌دادنــد؛ فرصتی 
برای این‌كه عشق كار خودش را بكند 
و محمدعلــی دلباختــه خــاك و گِل را 
به ســوی خود بكشــاند و او را مصمم 
كنــد هــر روز پــس از تحویــل پســت و 
پایــان ســاعت اداری خــود را بــه كارگاه 
استادان رســانده و طریق شاگردی در 
پیش گیرد، شاید كه این عشق خاكی 
و گِلــی او را بــه افــاك هنــر و فرهنــگ 

پرواز دهد.
عشــق و علاقــه و تمریــن و فراگیــری 
هیــچ‌گاه و بــا هیــچ بهانــه‌ای متوقــف 
نمی‌شــود، حتــی در ســال‌های اولیــه 
كــه مركــز  انقــاب اســامی  از  پــس 
هنرهــای تجســمی اداره فرهنــگ و 
ارشــاد برای دو سال تعطیل می‌شود. 
ســال 59 امــا زندگــی بــرگِ دیگــری را 

بــه محمدعلــی نشــان می‌دهــد؛ روی 
خوش‌تــرش را؛ چراكــه اســاتید مركــز 
هنرهــای تجســمی از اداره می‌رونــد 
و كرســی خالی‌شــان بــه فضلی‌نــژاد 
می‌رســد؛ بــه درخواســت مدیریــت 
كــه  پــاس هنــری  بــه  و  اداره  وقــت 
آموخته و ممارســتی كه چند ســال به 
ج داده و افتخاراتــی كه در مجامع و  خر
مسابقات هنری كسب كرده و نشانِ 
اســتادی كــه در چنتــه دارد. از ایــن 
پــس پســت ســازمانی او از نگهبانــی 
بــه اســتادكار نقــش برجســته تغییــر 
می‌یابد و مامور می‌شــود هنرش را به 
دیگــر تشــنه‌گانِ كار گِل و ســفال هم 

منتقل كند. 

كسوت معلمی پوشید
امــا تدریــس و هنرآمــوزی او بــه اداره 
فرهنگ و هنر مشهد كه حالا و پس از 
انقلاب به اداره فرهنگ و ارشــاد تغییر 
نــام یافتــه، محــدود نمی‌شــود و كار 
تدریس در حوزه ســفال را بــه مدارس 
می‌بَرد؛ آن هم مدارس شاهد مشهد. 
فضلی‌نــژاد دراین بــاره به مــا می‌گوید: 
»ســال‌های جنگ و دفاع مقدس بود 
و كــودكان زیــادی پدرشــان را در جبهه 
از دســت داده و در مــدارس شــاهد 
كــودكان  ایــن  می‌كردنــد.  تحصیــل 
بی‌قراری‌هــای  و  ناراحتی‌هــا  عمدتــا 
روحــی داشــتند و از آنجــا كــه كار بــا گِل 
به نوعی روان درمانــی و آرامش بخش 
اســت، كلاس‌هــای ســفالگری در این 
مدارس دایر شــد، البته به پیشــنهاد 
یكــی از مدیــران مدارس شــاهد كــه از 
مــن خواســته شــد در ایــن مــدارس 
سفالگری تدریس كنم و همین باعث 
شــد طــی كار بــا گل از ناهنجاری‌هــای 
روحی بســیاری از دانش‌آمــوزان مطلع 
شــوم و به خانواده‌ها و مدیــران اطلاع 
دهــم رســیدگی و توجــه بیشــتری بــه 

آنها كنند.«

روان درمانی با گل بازی
محققــان می‌گوینــد كار بــا گل باعــث 
آ‌رامــش روحــی و روانــی می‌شــود و 
بهتریــن درمــان بــرای بیمــاران روانــی 
است،شاید چون سرشــت آدمی هم 
از گِل است. این مساله یك بار توسط 
یك فیلســوف و روان‌شــناس خارجی 
در یك همایش علمی در بیمارســتان 
ح  ســینای )روانــی( مشــهد هــم مطــر
شــده بــود و از همــان زمــان مدیــر 
بیمارســتان ســینا خودش نزد استاد 
فضلی‌نــژاد می‌آیــد و هنــر ســفالگری 
بیمارســتانش  در  تــا  می‌آمــوزد  را 
را  روانــی  بیمــاران  و  دایــر  كارگاهــی 
ســاخت  فراگیــری  ســرگرم  آنجــا  در 
ســفال كند، بلكــه آرامــش بیابنــد و از 
بی‌قــراری و روانپریشــی آنهــا كاســته 
كار  مدتــی  هــم  كارگاهــش  شــود. 
می‌كند، اما به دلایــل امنیتی و نگرانی 
از سروكارداشــتن بیمــاران روانــی بــا 

ابزار تیزی چون چاقو و كاردك تعطیل 
جام‌جــم  بــه  فضلی‌نــژاد  می‌شــود. 
می‌گویــد همیــن حالا هــم شــاگردانی 
دارد كه خانواده‌هــای تحصیلكرده‌ای 
دارنــد و فرزندانشــان را بــرای آرامــش 
روحــی و درمــان بی قــراری بــه كارگاه او 
می‌فرســتند تــا بــا بــازی بــا گل، تخلیه 
كــه  بــود  »شــخصی  شــوند:  روانــی 
می‌خواســت بــه زندگــی‌اش خاتمــه 
دهد، متوجه شــدم، آوردمــش كارگاه 
و بــا او صحبــت كــردم، بــه ســفالگری 
علاقه‌منــد شــد، آموزشــش دادم، بــا 
گل كار كــرد و آرامــش گرفــت و الان 
دارد خیلــی خوب زندگــی می‌كند. چند 
هنرجــوی كم‌تــوان ذهنــی دارم كــه 
رایگان بــه آنهــا آمــوزش می‌دهــم، كار 
با گل بــرای آنها نوعــی درمان اســت و 
حال‌شان خیلی بهتر از روزی شده كه 

به اینجا آمدند.«

پدر سفال خراسان شدم
مدرســه  از  پــس  فضلی‌نــژاد  پــای 
شــاهد بــه كانــون پــرورش فكــری، 
زمــان  آن  صنایع‌دســتی  ســازمان 
و بعــد هــم دانشــكده‌های تربیــت 
شــهید  و  بهشــتی  شــهید  معلــم، 
هاشمی‌نژاد به عنوان استادكار حجم 
و نقــش برجســته بــاز می‌شــود، بعــد 
هم به‌تدریج بــه دانشــگاه‌هایی مثل 
فردوسی، خیام، الزهرا)س(، دانشگاه 
هنر نیشــابور ...: »برای رشته‌ معماری 
آن دانشــگاه‌ها كارگاه‌هایــی ایجــاد 
كــردم و هنــر ســفالگری در مشــهد 
كم‌كــم رونق گرفــت و همین‌هــا لقب 
پدر سفالگری خراســان را برای من به 

همراه آورد.«
احیــای  و  شــاگردپروری  و  تدریــس 
تقریبــا  -كــه  خراســان  ســفال  هنــر 
هنــر فرامــوش شــده‌ای بــود - باعــث 
شــد در دورانــی در كتــاب هنــر ســال 
ســوم راهنمایــی، بخشــی بــه هنــر و 
آموزش ســفالگری اســتاد فضلی‌نژاد 
اختصــاص یابد تــا هنرش در دســتان 
دانش‌آموزان سراســر كشــور دســت 
به دســت شــود، هرچند ایــن هنر كه 
قــرار بــود بــه عنــوان كار عملــی در كنار 
نقاشــی و خوشنویســی آموزش داده 
شــود، تنها در لای صفحات كتاب هنر 
باقی مانــد و وزارت آمــوزش و پرورش 
بــه بهانــه پردردســر بــودن و احــداث 
محیــط  كاری  كثیــف  و  ویــژه  كارگاه 
مدرســه، از ترویــج و آمــوزش عملــی 
آن منصــرف شــد، گرچــه همچنــان در 
مــدارس شــاهد و دوره‌های آموزشــی 
هنری تعطیلات تابســتان در مدارس 

آموزش داده می‌شود. 

سفال جان دارد  
فضلی‌نــژاد ســفالگر اســت؛ امــا مثل 
هیچ ســفالگری نیســت. وقتــی گل را 
ورز می‌دهــد انــگار خیــام در گوشــش 
نجوا می‌كنــد و شــعر می‌خوانــد؛ برای 

همین سفال‌هایش بشقاب و كاسه 
و كــوزه‌ای مثل آنچه تا امــروز دیده اید 
نیســت. جــان دارنــد، چهــره دارنــد و 
بــا آدمــی حــرف می‌زننــد. می‌گوید من 
كاســه و كــوزه درســت نمی‌كنــم اصلا 
ســفالگری كاســه و بشــقاب ســازی 
نیســت. مــردم از كارهــای بــازاری و پــر 
زرق و برق خســته شــده‌اند، دوســت 
دارنــد كارهایــی مثــل ســفال در خانه 
داشــته باشــند تــا حــس خوبــی از آن 
بگیرنــد و بــا آن ارتبــاط برقــرار كننــد. 
مــن كــوزه را كیمیــا می‌كنــم، رویــش 
كنده‌كاری می‌كنم و نقش برجســته و 
ح می‌زنم و سرحیوان و پرنده و فرم  طر
به آن می‌دهم تا بیننده را درگیر كند و 
با او حــرف بزنــد، برای همیــن كارهایم 
در هیچ مغازه و نمایشگاهی نیست، 
اصلا فروشــی نیســت؛ برای ساخت و 
جان دادن به هركدام از آنها گاه تا چند 

روز وقت صرف می‌كنم.
فضلی‌نژاد حواسش به محیط‌زیست 
هــم هســت و می‌گویــد ایــن كاســه و 
بــه وفــور در  كــه  كوزه‌هــای ســفالی 
همــه جــای كشــور و در هــر مغــازه 
می‌شــوند،  دیــده  فروشــگاهی  و 
بــه  می‌شــوند  طبیعــت  وارد  وقتــی 
می‌رســانند.  آســیب  محیط‌زیســت 
چــون هرچیــزی در خــاك و طبیعــت 
تجزیــه می‌شــود امــا ســفال بــه خاطــر 
حــرارت دیــدن در كــوره قابــل تجزیــه 
نیســت و وقتــی پــس از اســتهلاك 
شــدن  دورریختــه  و  شكســتن  و 
بــه طبیعــت می‌رســند، مثــل انــواع 
طبیعــت  جــان  بــای  پلاســتیك 
می‌شــوند و مســؤولان بایــد بــه ایــن 

مهم توجه كنند.

این سفال‌ها نباید بمیرند
مجســمه‌ها و نقــش برجســته‌های 
سفالِ فضلی‌نژاد كه شمارشان امروز 
به 500 قطعه می‌رسد یا در گوشه خانه 
خانــه  دكــور  یــا  كارگاهــش  یــا  اش 
كــه  اســت  آشــنایانی  و  دوســتان 
هدیــه‌ای از اســتاد گرفته‌انــد. امــا او 
دلــش می‌خواهــد جایــی باشــد مثل 
یك موزه تــا آثار نفیســش از بین نرو‌د 
تا بمانند برای مردم و نسل‌های بعد و 
فرهنگ و هنر این سرزمین. خودش 
اما سرمایه‌ای ندارد و همین كارگاهی 
كــه یــك عمــر درآن كار می‌كنــد هــم، 
كارگاه اداره فرهنــگ و ارشــاد مشــهد 
هــم  كارگاه  همیــن  نگــران  اســت؛ 
هســت و می‌گویــد: نمی‌دانــم بعــد از 
مــن چــه كســی اینجــا می‌آیــد و چــه 
تصمیمی برای این كارگاه می‌گیرد، اما 
آثار 40 ســال تــاش مــن نبایــد از بین 
برود، در این كارگاه نباید بســته شود، 
ثــار مــن و اســتادان دیگــر را بایــد در  آ
همیــن كارگاه نگــه دارند تا بــه صورت 
و  مــردم  و  باشــد  گالــری  و  مــوزه 
هنرجویان از آنها بازدید كنند تا در كنار 

آنها، آثار جدیدی هم خلق شود.

 همــه معلم‌هــای ایــن ســرزمین عزیزند و قابــل تقدیــر، اما انــگار بعضــی معلم‌هــا معلم‌ترنــد و فقط 

فاطمه مرادزاده 

ایران 

تدریس علم نمی‌كننــد، یــك جورهایی كنار علمشــان، بذر عشــق و هنر هم می‌پاشــند. فقط زبانشــان 
سركلاس نمی‌چرخد، دست و دل و روحشان هم سر كلاس به پرواز در می‌آید تا شیره جان این سرزمین 
را؛ علم و هنر و ادب و فرهنگ و تاریخ و تمدنش را در كام دانش‌آموزانشان بریزند و داشته‌های فرهنگی، 
هنری و تاریخی این ســرزمین را نســل به نســل منتقل كنند و چراغ هویت و تمدن آن را همچنان روشن 
نگــه دارند؛ درســت همــان كاری كه اســتاد محمدعلی فضلی‌نژاد؛ پدر ســفال خراســان، ســال‌ها در ســر 
كلاس‌هایش انجام داده و انجام می‌دهد و به پاس همین فرزانگی و فرزانه‌پروری‌هایش، موزه خراسان 

بزرگ، سه‌شنبه گذشته، دهم اردیبهشت شاهد آیین نكوداشت وی بود. 

گپ‌وگفتی با پدر سفال خراسان و مدرس بزرگ سفالگری 
مدارس و دانشگاه‌های کشور، به بهانه روز  معلم

سفالگری
کاسه و بشقاب‌سازی نیست

ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تشكیل وزارت میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی گردشگری هفته گذشته در كمیسیون 
مشــترك مجلــس برطــرف شــد و ایــن هفتــه رفــع ایــرادات شــورای نگهبــان بــه مصوبــه مجلــس بــرای تشــكیل وزارت 
میراث‌فرهنگی در صحن علنی مجلس به رای گذاشــته می‌شــود. این رای بــه معنای پایان كار ســازمان میراث‌فرهنگی، 

صنایع‌دستی و گردشگری و تولد وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری است./ جام‌جم 

سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اولین جایزه حقوق شهروندی را دریافت كرد. معاون میراث‌فرهنگی 
در مراســم دریافت ایــن جایزه گفــت: من بــه نمایندگی از هــزاران كارشــناس و حافظــان صدیق میــراث فرهنگــی در این 
مراسم حضور دارم. به گفته وی، در چند سال گذشته با پیروز شدن ایران در بسیاری از محاكم، بیش از 560 شیء تاریخی 

كشورمان از نقاط مختلف دنیا به كشور بازگشت و خبرهای خوبی هم در این حوزه در راه است./ میراث آریا 

اعطای اولین جایزه حقوق شهروندی به سازمان میراث‌فرهنگی پایان كار سازمان میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری

برگزاری روز خلیج فارس 

با رویكرد گردشگری 
همان‌طــور كــه می‌دانید سه‌شــنبه گذشــته 
10 اردیبهشــت، روز ملــی خلیــج فــارس بــود 
و بســاط همایش‌هــا و برنامه‌هــای ملــی و 
محلــی در این حــوزه پهــن. مركز گردشــگری 
علمی -فرهنگی دانشــجویان ایران وابسته 
بــه جهــاد دانشــگاهی، یكــی از همیــن مراكز 
است كه هرســاله درخصوص روز ملی خلیج 
فــارس همایــش برگــزار می‌كنــد و امســال، 
ســیزدهمین دوره همایــش ملــی علمــی-
فرهنگی خلیج فارس خود را بنا دارد با رویكرد 
گردشــگری و تعامــات بین‌المللــی و با چند 
روز تاخیر، امــروز 14 اردیبهشــت، ســاعت 15 
تا 17 و 30 دقیقه در دانشــگاه علــم و فرهنگ 

جهاد دانشگاهی تهران برگزار كند.

محورهایــی كه قــرار اســت در ایــن همایش 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد، شــامل 
گردشــگری در تعامــات بین‌المللــی حــوزه 
خلیــج فــارس، گردشــگری در منطقــه خلیج 
فــارس؛ فرصت‌هــا و چالــش هــا، توســعه 
پایدار گردشگری خلیج فارس و سواحل آن، 
ایده‌های نو به منظور شناساندن جاذبه‌های 
و  راهبردهــا  فــارس،  خلیــج  گردشــگری 
فرصت‌هــای ســرمایه‌گذاری گردشــگری در 
منطقه خلیج فارس، توانمندی‌های منطقه 
خلیج فــارس در حــوزه گردشــگری فرهنگی، 

اكوتوریسم و سلامت است./ جام‌جم 

خبر

استاد فضلی‌نژاد 
دلش می‌خواهد 
جایی باشد مثل 
ثار  یك موزه تا آ
نفیس او از بین 
نروند تا بمانند 
برای مردم و 
نسل‌های بعد و 
فرهنگ و هنر این 
سرزمین

جدول عادی

افقــی: ‏ 1( اثــر تاریخــی و دیدنــی ماهــان 
كرمــان - كشــتار دســته‌جمعی 2( چاه 
جهنم - اصطلاحی در بسكتبال- كارگر 
كشتی 3( درشت و بدقواره - یار عذرا- 
طلای قالبی 4( حالت گازی آب - جنگ 
و جــدال- بــه ذهــن افكنــدن 5( زمان 
مطابق با یك رویداد تاریخی- خشنود- 
نفــی عــرب 6( حــرف دهن‏كجــی- زیــر 
دست- سراینده داروگ 7( كم كردن- 
دشــمنی كســی را در دل داشــتن- 
شــراره آتش 8( پیــكار- انتهای مســیر 
مســابقه- واحــد شــمارش اســب 9( 
مركز شهرســتان تنگســتان- چشــم 
ســوم!- ســنگدلی 10( گازی در اتمسفر 
زمیــن - پهناورتریــن كشــور آفریقــا- 
ســودای نالــه 11( حرف فاصلــه- ضماد 
- دومیــن روز هفتــه 12( آماســیدگی- 
گاهــی 13(  محــل نصــب رادار- علــم و آ
خانه بزرگ- كمك- تكاور 14( نصیحت 
كننــده - آراســتن مــو - پراكنــده 15( 
بازگو كردن ســخن - از صفات خداوند 

متعال.
عمــودی: 1( دربــان - بــدون معطلــی- 
ســنت‌ها 2( حــرف نــدا- دهــن‌دره- 
اقامت موقت در ســفر 3( جوشش- 
 )4 پیوســته  گندمگــون-  زن 
تاوان- ســنگی زینتی- دشــمن باطل 
5( آهــارزده - رد یــا نشــانه از چیــزی 
- مقابــل ســردی 6( شــنای پنهانــی- 
 )7 انگلیســی  ســیب   - ســركوفت 
خرس- دستگاهی برای تكثیر نوشته 
- واگیــردار 8( آســیاب آشــپزخانه- هر 
نوبت نمایش فیلم در ســینما - برادر 
ســلم و تــور 9( كمیــاب- احســان- دو 
یــار همقــد 10( گام - ایشــان- نظریه 11( 

داور - صورتگــر- كاشــتن بوتــه برنــج 
12( یكدندگــی- پایتخــت پــرو- مركــز 
كردســتان 13( چــو ... می‌شــدم گفتــم 
كه بــردم گوهر مقصــود - نوعــی خاك 
- ســودمند 14( چاپلــوس و متملــق 
- ابــزاری برای شــخم زدن زمیــن- قدم 
یكپــا 15( حیــوان آزمایشــگاهی- تــازه 

روییده - گریه و زاری.
	

 جدول ویژه
معــده-  دو  بــا  حشــره‌ای   )1 افقــی:‏ 
امیــدواری 2( زیــان كــردن- امتحــان 
كــردن- لقــب امپراتــوران روم بــود 3( 
بصیر- ســقف فروریخته- شكستگی 

در سنگ 4( مستمندان- مجروح- باد 
بسیار گرم 5( بخش مراقبت‌های ویژه 
در بیمارستان- ثروتمند شدن - یازده 
6( شكل ظاهری- نویسنده انگلیسی 
نمایشــنامه دكتــر فاســتوس- گــرد 
تبلیغــی-  كوتــاه  فیلــم   )7 خــاك  و 
بزرگ‌ترین شــهر امــارات عربــی- اجازه 
ع ذره  نامــه 8( بخشــی از زمان- مختــر
بین- موجود خیالــی 9( الهه اندیشــه 
و هنــر- بــاد خنــك- بی‌رغبــت 10( در 
توضیــح كلام بــه كار مــی‌رود- پــول 
نیجریه- صحنه نمایش 11( اسم تركی- 
پیدایش - ایران شــناس بریتانیایی و 
نویسنده سفرنامه مازندران 12( خدای 

هندو- نوعی بیماری پوســتی- شیپور 
جنگی 13( ســرزمین- خردمنــد- رمان 
رضــا امیرخانــی 14( بد قواره - مســخره 
كــردن- آموختنــی مدرســه 15( ســبك 

ترین فلز- حسن سلوك.
عمــودی:  1( ســوره چهــل و ســوم- 
ملزومــات  از  مكزیــك-  انقلابــی 
حفــاری 2( گرداگــرد دهــان - شــهری 
در خراســان رضــوی- غیرواقعــی 3( 
نوعــی نــان- هــوو- آشــیانه پرنــدگان 
4( گلــی زیبــا- بزرگــوار - شــهر مدفــن 
ســتار خان 5( قســمتی از پــا - قوانین 
چنگیــز خــان- سرشــت 6( شــیطان- 
كلاف در و پنجــره چوبی- نشــانه ویژه 
7( زهــر - خــوراك- مســكوك عهــد 
دیلمیــان 8( ملامــت كننده- شــهری 
در چیــن- جــد حضــرت رســول)ص( 
9( اثــر موســیقایی بــرای دو تكنــواز- 
قلــه  بلندتریــن   )10 حمــار  نفــرت- 
زاگــرس- فریــاد رس- كمك‌كننــده 
11( تــه نشســت - ســختی كشــیده- 
پشــیمانی 12( مزه خرمالو- قسمتی از 
جمجمه- نخستین ســگی كه قربانی 
اكتشــافات فضایــی شــد 13( ذخیره- 
مجســمه عظیم‌الجثــه و از عجایــب 
هفت‌گانه- شــاعر سرشــناس شیلی 
14( مــواد مــذاب ســیلیكاتی داخــل 
زمیــن- زرورق- تكرار حرفــی 15( رفیق 
مشــهدی - اضافــه كــردن - جریــان 

متناوب برق.

 حل جدول عادی شماره   5372 حل جدول ویژه شماره   5372

جدول شماره    5373 
طراح: بیژن گورانی

 نشد که جاروکش
 امام‌رضا شوم

ثــارش  آرزوی اســتاد فضلی‌نــژاد ایــن بــوده كــه آ
را بــه مــوزه آســتان قــدس رضــوی هدیــه كنــد 
و می‌گویــد به‌خاطــر ایــن درخواســت مــن حتــی 
یك بــار كارشــناس میــراث ایــن آســتان هــم برای 
ارزیابــی كارهایــش آمــده و آنهــا را نفیــس و قابــل 
نگهــداری در مــوزه آســتان قــدس ارزیابــی كــرده 
است. اما آستان قدس دیگر سراغ او و كارهایش 
متولیــان  از  فقــط  فضلی‌نــژاد  چــون  نیامــده، 
ســفال‌های  ازای  در  خواســته  آســتان  هنــری 
اهدایی‌اش به آســتان قــدس، لبــاس خدمت به 
ایــن آســتان و توفیق جاروكشــی در  صحن و ســرا 
 را نصیبــش کننــد؛ خواســته‌ای کــه هنــوز عملــی

 نشده است.  

محمدعلی فضلی‌نژاد در 
حال آموزش در کارگاهش 
در اداره فرهنگ و ارشاد 
مشهد
عکس‌ها:
مجید خاکپور و
 راحله پورسمنانی


